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  )1(آزمون جامع 
  »2«گزينة . 1

Axاگر معادلة خواسته شده را با Bx C  2 نمايش دهيم،  0
  :صورت زير باشد هاي اين معادله به خواهيم ريشه مي

X x X x x (X ) X         1 11 1 2 1 2 22 2  

X: دهيم ، قرار ميxشده به جاي حال در معادلة داده 2 2   
x Xx x ( X ) ( X )          2 22 24 1 0 2 2 4 2 2 1 0   

X X X X X         2 24 8 4 8 8 1 0 4 16 11 0  
  »2«گزينة . 2

xي در معادله x  2 3 1   :داريم 0
b cS ,P
a a

          3 1  

xهاي معادلة حال اگر ريشه kx  225 5 1 نمايش  x2و  x1را با 0
  :دهيم داريم

x
S P ( )

x
S P ( )

x x

          
      
    

   
     

1

2

1 2

3 4 3 3 4 1 5

2 2 3 1 5
3

5 5 5 5

   

xي هاي معادله پس مجموع ريشه kx  225 5 1 3برابر 0
5

بنابراين . است 

  :در اين معادله داريم
b kx x

a
     1 2

3 3 5 3
5 5 25 5   

k  3   
  »2«زينة گ. 3

  :شده داريم در معادلة داده
cx x x xa

      3
4   

xاز طرفي داريم x  3   :، پس0

x x ( x )(x )
x x

       
  

3 334 43
   

x(x ) x    02 1 1
4 2  

  :كند، پس اين ريشه در معادله صدق مي

( ) (m )( ) (m )           21 1 1 14 1 3 0 4 1 3 02 2 4 2   

(m ) m m          1 1 4 1 8 92   
  »2«گزينة . 4

tبا انتخاب x x  2   :داريم 1
t t (t )(t ) t ,         2 3 4 0 1 4 0 1 4  

x x x x
x x x x x(x ) x ,

jnHkº ¾zÄn         


           

02 2

2 2
1 4 5 0
1 1 0 1 0 0 1

   

  »2«گزينة . 5
3ها چون ضرايب معادلة درجه دو گويا است و يكي از ريشه 5 

3است، در نتيجه ريشة ديگري   :است، پس 5
x x S
x x P ( )( )
  

       

1 2

1 2

6
3 5 3 5 9 5 4

  

xرا در معادلة Pو Sحال كافي است Sx P  2   :قرار دهيم 0
x x  2 6 4 0   

  »2«گزينة . 6
  :ر از صفر قرار دهيمت بايد ابتدا معادله را مرتب نموده و سپس دلتا را كوچك

k(x x ) x kx kx k x       2 25 4 5 4   
kx kx x k   2 5 4 0   
kx ( k )x k ( k ) ( k)(k)        2 25 1 4 0 5 1 4 4 0  
( k k ) k k k       2 2 225 10 1 16 0 9 10 1 0   

kS¶°ø ¸ÃÃ÷U −»k]  1 19   
  »1«گزينة . 7

mx x a
       1 2

5 5 9 4 2
2 2 2

 5
2

   

m m m·H¼U        2 9 8 25 8 16 2   
  »2«گزينة . 8

  :به مفروضات مسأله داريمبا توجه 
b

x x a
x x x x c

a


     2 1

1 2 1 2

1 1 7 7 7
3 3 3  

b k ( k ) k
c k

        


7 2 1 7 3 2 1 73 3   

k k k     6 3 7 3   
  »1«گزينة . 9

Xشده را معادلة خواسته S X P   2 گيريم و  در نظر مي 0
X: خواهيم مي x 3 )x شده است ريشة معادلة داده(.  

S X X x x S PS
P X X x x P

       
    

3 3 3
1 2 1 2

3 3 3
1 2 1 2

3   

xدر معادلة x  2 1   :داريم 0
bS x x S ( ) ( )( )a

c P ( )P x x a

                         


31 2
3

1 2

1 1 3 1 1 4
1 11

   

X ( )X ( ) X X         2 24 1 0 4 1 0  
  »3«گزينة . 10

cكنيم كه شده مشاهده مي در معادلة داده
a m

 2
1 است، پس  0

ها x ناحية محورهاي مختصات گذشته و محور4ابع از هر نمودار اين ت

cكند، زيرا در معادلة درجة دو اگر طرف مبدأ قطع مي را در دو
a
0 

  . معادله داراي دو ريشة مختلف العلامت است،باشد
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  )2(آزمون جامع 

  »4«گزينة . 1
  :مدر معادلة درجه دو داري

bS
ax x

cP
a

          
    


2
3

3 1 0
1

  

 كهي از آنجاي 1گيريم كه  است نتيجه مي,   معكوس
  :يكديگرند، يعني

(*)
     
  

1
1 1   

  :كنيم داده شده را ساده مي هاي بالا عبارت حال با توجه به رابطه
(*)

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )          
 

3 3 3 3 3 31 1 2 2

( ) (S PS) ( )            3 3 3 3 3 38 8 8 8 3 8 3 3 1 3
   

( )    8 27 9 8 18 144   
  »3«گزينة . 2

  .خورده» 1«به اشتباه در پاسخنامه گزينة : اصلاحيه

bx خط،دانيم كه در تابع درجة دو مي
a

  رن تابع است محور تقا 2

  :شده داريم پس در تابع داده
bx x
a

     

4 22 2 1   

xاين خط يعني  2 اي به عرض تابع را در نقطه( )2  قطع كرده
)است، يعني نقطه , ) 2   :در تابع صدق مي كند، پس 2

( ) ( ) k k k            22 2 4 2 2 4 8 2  
خطي كه سهمي روي  شده است كه طول پاره در مسأله از ما خواسته

كند چقدر است كه در حقيقت همان فاصلة بين  ها ايجاد ميxمحور
xمعادلةي ها ريشه x  2 4 2 | است يعني همان0 x x |2 كه  1

 برابر
a
 باشد مي:  

| x x |
a
       2 1

16 4 1 2 8 2 21  

  
  »4«گزينة . 3

xشده به ازاي از آنجايي كه در تابع داده 0 داريم :f ( )  90 پس  4

كند، لذا با  اي با عرض مثبت قطع مي ها را در نقطهyنمودار تابع محور
  :صورت زير باشد شكل تابع بايد به، ت مسألهتوجه به مفروضا

  
  :كنيم كه معادلة  مي با توجه به شكل مشاهده

ax (a )x   2 94 از طرفي .  بايد دو ريشة منفي داشته باشد04

 آن كه معادلة درجة دو داراي دو ريشة منفي باشد دانيم شرط آن مي
  :است كه

,P ,S   0 0 0   

b ac (a ) a a a a           2 2 294 4 4 8 16 94   

a a  2 17 16 0   
(a )(a ) a ( )S¶°ø ¸ÃÃ÷U −»k] IÄ    1 16 0 1 16 1   

cP a ( )a a    
9
4 0 0 2   

b aS a ( )
a a

−»k]       40 0 0 4 3   

a:داريم) 3(و ) 2(، )1(از اشتراك  0 1   
  »1«گزينة . 4

 xشده را با هاي معادلة داده و ريشه Xهاي معادلة جديد را با اگر ريشه
  :نمايش دهيم داريم

X x x X    2 2  
Xدهيم  قرار مي xشده به جاي حال در معادلة داده  2:  

(X ) (X ) X X X           2 22 2 1 0 4 4 2 1 0   
X X   2 5 5 0   

  »1«گزينة . 5
x x x x(x x )      3 2 25 0 5 1 0   

x

x x ,®e
   
     2
0
5 1 0

   

xهاي معادلة اگر ريشه x  2 5 1   :مبناميم داري و را 0
S P ( ) ( )           2 2 2 22 5 2 1 25 2 27  

      2 2 2 0 27 27  
  »2«گزينة . 6

در سؤال گفته شده است كه تابع داراي ماكزيمم است بايد چون 
a:  پس منفي باشد، x2ضريب 0   

از طرفي مقدار ماكزيمم تابع يعني
a
   : پس  باشد،4بايد برابر  4

f (x) ax (a )x (a ) a (a )           2 2 25 5 4 0 5  
(a ) (a ) aa a

        


2
254 4 5 164 4  

a a a a a        2 210 25 16 26 25 0  
(a )(a ) a ,       1 25 0 1 25  

  »1«گزينة . 7
  :در معادلة داده شده داريم

bx x x x
a

      2
1 22 3 1 0   

A B AB( )log log log     4 4 4
3 3

2 2   

AB ( ) AB ( )     
3 3

2 32 24 2 2 8   
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  »4«گزينة . 8

  : يعني بايد دلتاي معادله مثبت باشد،
( )(m )(m ) (m )(m )           416 4 2 1 0 2 1 4 0  

m m m m (m )(m )            2 22 4 0 6 0 2 3 0  
mS¶°ø ¸ÃÃ÷U −»k]  3 2   

  »1«گزينة . 9
  :شده داريم در معادلة داده

cP ,a         
 
1 11 1   

  :نويسيم تر مي روابط بالا سادهشده را با توجه به  بنابراين عبارت داده

( ) ( ) ( ) ( )

( )

        
 

      

2 2 2 2

2 2 2 2

1 1

4 4 4
  

(S P) ( ) ( )         2 24 2 4 4 2 1 4 16 2 4 14 56  
  »2«گزينة . 10

 اين است 2العلامت در معادلة درجة  شرط داشتن دو ريشة مختلف

cكه
a
0 باشد، پس:  

c m ma m
S¶°ø ¸ÃÃ÷U −»k]    


3 0 1 31   

  




